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 »ف

 بافت ۀ حاصل شش سال تحقيق بهمن مقصودلو دربارGrass, Untold Storiesکتاب 
يعنی عنايت بر همان .  استعلف يا چراگاههاي فيلم  تاريخی و زمينه

 علف ۀ، دربارنگاری فيلم مردم کتاب ۀر نويسندنقصانی که کارل هايد
توجهی به بافت اجتماعی، سياسی و   کلاسيکِ بيۀشمارد و آن را نمون برمي

 توسط 1303 در سال علف. TP1داند مي) 25ص(و فرهنگی ) 76ص(اقتصادی 
شودزاک و مارگرت هريسن در بين طايفة . کوپر، ارنست بي. مريان سي

کتاب را با قطع . TP2شد) ساخته( ضبط بابا احمدی از ايل بختياری
 صفحه انتشارات مزدای کاليفرنيا به انگليسي در سال 350وزيری در 

منتشر آرد و من نخستين نقد داخل ايران را بر اين کتاب با  2009
پيك «نوشتم آه پارسال در سايت » هاي ناگفتة فيلم علف قصه«عنوان 
کتاب توسط خود در اين فاصله نسخة فارسي . منتشر شد» مستند

 انتشارات هرمس با قطع رقعی 1389نويسنده به پايان رسيد و در بهمن 
تغييراتی که در نسخة فارسی به وجود آمده، . در تهران منتشر آرد

وجوی  همين امر، جست. دهد کار پژوهش ادامه داشته است نشان مي
نگری به مقايسة  ای را ضروری ساخت که بخشی از اين دوباره دوباره

ام از مفاهيم کتاب نسبت به نسخة فارسی هم  انتقادی درک اوليه
مقصودلو در مقدمة ترجمه به بخشی از تغييرهاي متن فارسی . معطوف است

ناشر، متن انگليسی را خيلی مفصل «: اشاره کرده و نوشته است
ويژه پنج فصل اول آن، از  سوم کتاب به ارزيابی کرد و در نتيجه يک

اما متن فارسی به . شد تا امکان چاپ آن ميسر شودمتن انگليسی حذف 
 ). مقدمه4ص (» .تر است متن کامل نوشتة اوليه نزديک

، افزوده »هاي شودزاک در اروپا ولگردی«به نسخة فارسی، فصل چهارم، 
ها به صورت يک فصل  جا شده، ضميمه هاي م و يازدهم جابه فصل. شده

 -کتاب من هم .  عوض شده استها کامل درآمده و جای تصويرها و منبع
هاي مورد استفاده  به منبع -ها  عرصة تفاوت سينمای مستند ايران،

نوشتة پيروز (» آخرين کوچ لطفی«در ضمن مقالة . افزوده شده است
بولتن فيلمخانة ملی، (و نام غلام حيدری ) »فيلم«کلانتری در ماهنامة 

جز در مورد ( نويسنده .خورد در بخش مقالات به چشم مي) 12 و 10شمارة 
کشد و  خودش را از تحليل کنار مي)  دولت مرکزی با نظام فئودالیۀرابط

به روش پژوهش کمПی، برای بخشی از تاريخ ايران مواد خام فراهم 
آورد و از نظر من به عنوان يک ايرانی، بخشی از اهميت و نوآوری  مي

هايي  يش به آدمها تر صفحه کتاب در همين نکته فته است وگرنه بيش
گشايیِ  برد جهان اختصاص دارد که در اوايل قرن بيستم در پيش

قراولان سينمای مستند، در  چنين حکايت پيش  هم.آمريکايی نقشی داشتند
سازانی که برای توزيع  فيلم. هاي رؤياپرداز است تقابل با دنيای قصه

دلف هايي چون رو و نمايش مستندشان و در رقابت با سينمای ستاره
 و TP3 روزه48ای  والنتينو و گلوريا سوانسن بايد از حقانيت واقعه

و مباحثه ) 479 / 274ص(کردند  زيبايیِ سينمای واقعيت دفاع مي
 .انگيختند برمي
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 » هاي ناگفته قصه«مقايسة 
 هاي پيشين با نوشته

واژة » :نويسد  ميTP4بختياری در آينة تاريخگارثويت در مقدمة کتاب 
افکار  ذهن بسياری از مردم تصورات و تنهايی در اند بهتو بختياری مي

هاي  نوشته ها حاصل اين افکار و برداشت. گوناگونی را تداعی کند
از ) 1901-1837(گردانی است که در دورة سلطنت ملکه ويکتوريا  جهان

در حقيقت خاطرات اين سياحان مملو . اند سرزمين بختياری ديدار داشته
ث رؤياانگيز و خيالی است که در مجموع، حکايت ها و حواد از داستان

ای  کند که با تمدن و فرهنگ محدود خود هميشه با روحيه از قومی مي
تر برای تعليف  هاي بيش وجوی مراتع و چراگاه ناپذير در جست خستگی
تر اين مطالب دربارة بختياری گاهی به  بيش... هاي خود هستند رمه

ها به شکل غيرواقعی جلوه داده  ينماها و س صورت رمان در تلويزيون
وتاز بر  گاهی هم در مبارزه و درگيری با طبيعت و يا تاخت. شود مي

 ».گردد گناه به بينندگان و خوانندگان عرضه مي مردم بي
 راديويی به ۀ گرچه به همراه انتشار يک کتاب و يک مصاحبعلففيلم 

 دقيق در مورد تنهايی قادر به ارائة اطلاعات نمايش درآمد اما به
از جمله کارل هايدر، اساسأ فيلم را از جنبة . منطقه نبود

زيرا اين فيلم «): نگاری فيلم مردم 97ص(داند  نگاری مفيد نمي مردم
رو هستيم و اين طور به  گويد که با کوچ ساليانه روبه حتی به ما نمي

 25ص (» .رسد که اين اتفاق يک بار برای هميشه رخ داده است نظر مي
 ). متن انگليسی

مردمان  « سينمای مستندريچارد ميران بارسام نويسندة کتاب
 را اشتباهاً متعلق به آسيای صغير پنداشته است علففيلم » ۀشد فراموش

؛ حتی اريک بارنو نيز مرتکب اشتباه مشابهی شده )32ترجمة فارسی، ص (
غلبه پردازی، زيرا فيلم وضوح سفر تحقيقاتی را ندارد و درام .است

تنهايی حاوی اطلاعات متعلق به بافت  بنابراين فيلم به. يافته است
فصل هشتم . شود و با نوشته کامل مي سياسیِ دوران خود نيست/ اجتماعی

) 1925(کتاب بهمن مقصودلو حاوی مجموعه مباحثی است که در زمان نمايش 
يلم هاي ف از طريق مطبوعات يا راديو مطرح شد و هر يک به نحوی کاستی

به موضوع ) 1925 مارس 31(» اسکرين«از جمله نشرية : را تکميل کردند
دو بار در سال کوچ يک ميليون مردمان کوچنده از دريای سياه تا 

جا به کوچ پنجاه  و از آن) 457/ 269ص (کند  خليج فارس اشاره مي
ای که بسياری از تماشاگران  نکته. رسد هزار نفر از ايل بختياری مي

از قول » نيويورک ايونينگ پست«. يافتند  نيز آن را درنميای حرفه
خواستند از کردها فيلم بگيرند ولی  نويسد که ابتدا مي کوپر مي

جا دوشيزه  ها مانع شدند؛ پس به سوی بغداد رفتند و در آن ترک
ها پيشنهاد کرد که در عوض به سرزمين بختياری  گرترود بل به آن

 دوشيزه گرترود لوثين بل انگليسی، و اين). 464/ 297ص . (بروند
 .دار اشعار حافظ است گرد و مترجم نام شناس و جهان همان باستان

ظفر ايلخان بختياری وکيل مجلس و وزير مشاور سپهبد زاهدی، کتاب 
علف، سفری به «را با عنوان ) 1925(کوپر .  نوشتة مريان سیگراس

شارات اميرکبير  توسط انت1334ترجمه و به سال » سرزمين دلاوران
روانة بازار کرد و اين باور غلط را دامن زد که چنين عنوانی را 

 .گر آمريکايی بر کتاب خود اده بود ساز و سياحت فيلم
 نگاری با نگاهی به فيلم علف مردم ۀدکتر نادر افشارنادری در مقال

مند  نگاری به عنوان روش ثبت نظام  مردمۀنسبت به فيلم از جنب
 به نظام علف«: فرهنگی، موضعی منفی داشت و نوشترفتارهای 

بازی  برای مثال رقص و چوب... ها توجه نکرده است مرتبط پديده هم به
تر در گرمسير و گاهی در  هاي عروسی است و عروسیِ عشاير بيش از پديده

افتد که به هنگام کوچ  گيرد و هرگز اتفاق نمي سردسير صورت مي
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ها را طايفة بابا  اين صحنه... ندازندای، عروسی راه بي خانواده
اند که فيلم  آمد کوپر درست کرده احمدی قبل از حرکت برای خوش

گذاردن سمفونی «: نويسد  و يا در مورد موسيقیِ فيلم ميTP5.»بگيرد
 همان قدر دور از واقعيت است که گذاردن نوار علفشهرزاد روی فيلم 

 ». روی فيلم مشابهپيانو يا آوازی که در استوديو پТر شده است
کتاب بهمن . ها در انگلستان دارای گفتار و موسيقی متن شد فيلم، بعد

فيلم هنگامی که در «: مقصودلو در اين مورد اطلاعات جالبی دارد
سالن کريتريونِ برادوی گشايش يافت، با موسيقی سمفونيک توسط دکتر 

 رايزنفلد دکتر. شد هوگو رايزنفلد و دکتر ادوارد کيلنی، همراهی مي
برای موسيقیِ متن، نواهای بومی ايرانی و قطعاتی از ريمسکی 

را ] موزورگسکی[و موسورگسکی ] بارودين،گلينکا[کورساکف، بورودين
هاي انتخابی  به عبارت ديگر چينش موسيقی). 408/ 259ص (» .برگزيد

وهوای شرقی، از همان نخستين نمايش سابقه داشته  سازی حال برای زنده
 رقص زنان، پاراگرافی را از مارگرت هريسن نقل ۀحتی دربار. است
هاي  کردند که مرا به ياد حرکت گاه رقصی مي وبی ها گاه زن« :کند مي
ها در يک صف  آن. اندازد مي] باستان[يونان قديم ] گروه کر[سرايان هم

هاي ابريشمی خود را تکان  ايستادند و در حالی که دستمال بلند مي
ص (کردند  ای آرام، به جلو و عقب حرکت مي آهنگ و ترانهدادند با  مي
گاه چيست؟ يعنی  وبی دانم منظور او از اين گاه البته نمي).  فارسی336

. حين کوچ يا قبل و بعد از کوچ؟ به هر صورت صحبت از بازسازی نيست
 .  چاپ شده است496/ 324عکس اين صحنه در صفحة 

شناسیِ  ی، موضع اورينتاليستی يا شرقدکتر حميد نفيس» مفتون شرق «ۀمقال
استعماریِ مستندسازان در قبال مردم بختياری را افشا کرد و در عين 

هاي در حال  ، به خاطر ثبت زندگیعلفحال از کار مهم آنان در 
 با ارجاع به TP6»مفتون شرق «ۀمقال. نابودی سخن به ميان آورد

ستيز  شناسی زن  روانبندی فيلم، به ها و حتی عنوان ها و خاطره نوشته
پردازد و به تناقض آشکار بين تصوير و گفتار از  کوپر و شودزاک مي

 طايفة بابا ۀسازان دربار هاي فيلم سويی و فيلم و نوشته و مصاحبه
احمدی و رؤسا و افراد مؤثر از سوی ديگر اشاره کرده و نخستين متن 

هاي  ر نوشتهد.  به فارسی ترجمه شده استعلفست که دربارة  انتقادی
هاي نظری و تاريخ سينمايیِ اريک بارنو و ريچار  ديگر حتی در کتاب

. اش در مرکز تحليل قرار دارد ميران بارسام، فيلم و اجزاي ساختاری
در . شود شناسیِ رمانتيک آمريکايی، سنجيده مي بعد با نظرية مردم

يد تر به جريان تول واقع، فيلم، نقطة عزيمت نويسندگان است و بيش
نگاری، اگزوتيسم  هاي مردم متن تکيه شده است و از آن طريق با رويکرد

. شود  نگاه مستندسازان به جهان ما نقد و بررسی ميۀحاکم بر نحو
هاي   و جريانعلف سازندگان ۀنويسیِ مفصل بهمن مقصودلو دربار حال شرح

ای برای شناخت فيلم  هاي تاريخی، فرصت تازه توليد و نمايش و حاشيه
 . فراهم آورده است

، ساختار يک کتاب پرهيجان را دارد و در هاي ناگفته علف، قصهثانياً 
کوين .کند مورد تولد و مرگ مارگرت هريسن جنبة شاعرانه هم پيدا مي

نويس لندني کتاب که در سانتا مونيکا با کوپر،  براونلو، مقدمه
 را حماسه لفع نيروی هوايی ارتش آمريکا ملاقات کرده، ۀسرتيپ بازنشست

دن مسافرت آر توصيف» سفر باشکوه«داند و مقصودلو حتی با  مي
مانند ريچارد پنيا ( بختياری ۀبه منطق)  مقدمه2در ص ( ها آمريکايی

سازان را هم حماسی  تنها کار، بلکه رفتار فيلم نه) منتقد فيلم
البته مقصودلو چندان به خود حماسه کاری ندارد، . کند قلمداد مي

سه آدم استثنايی که برای ساختن اين مستند «تر به  يشبلکه ب
کند که در نگارش  پردازد و اعلام مي مي» العاده گرد هم آمدند فوق

 هميشه فردا هستکتاب خود مديون زندگينامة مارگرت هريسن به نام 
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وگويش با رضاخان  ويژه گفت هايي از آن به است؛ که نقل بخش) 1938(
مقصودلو در . ای تصويری و روان است وشتهدهد ن سردارسپه نشان مي
نگار و جاسوس، در  او به عنوان روزنامه«: نويسد توصيف هريسن مي

خوبی به  هايش را چنان به شدت جدی گرفت و وظيفه شوروی کارش را به
انجام رساند که پس از بازگشت به آمريکا ژنرال چرچيل به او گفت شما 

يه به ادارة جاسوسی ارتش بيش از هر مأمور ديگری دربارة روس
 )  فارسی434ص(» .اطلاعات داده ايد

انجام » بالتيمور سان«البته چنين نقشی زير پوشش خبرنگار روزنامة 
اش علناً پذيرفت که در  هاي قبلی هريسن سرانجام با وجود گفته. شد مي

نويسنده از ).  انگليسی30ص(استخدام ادارة اطلاعات ارتش بود 
 نيز استفاده کنگ هستم من کينگ کوپر با عنوان ۀنشد اتوبيوگرافی چاپ

هاي ديگر، ترجمة  بازسازی(» هاي ديگر نسخه«چنين در فصل  هم. کرده است
 مردمان باد، شقايق سوزانهايي مثل  با ارجاع به فيلم) فارسی

، تصوير جديدی از زندگی ايل بختياری ترسيم تارازو ) آدميان باد(
لفطی (ترين وجوه امتياز کتاب، خاطرات لطفی  اما يکی از مهم. شود مي

کريمی است که توسط فرهاد ورهرام فراهم آمده و در ) يا لفطه
پسر حيدرخان (ورهرام از لطفي . اختيار نويسنده قرار گرفته است

. فيلم هم گرفته که هنوز تدوين نشده است) رييس طايفة بابا احمدی
ها خارج  روايت آمريکايیهاي مرحوم کريمی، کتاب را از  ورود خاطره

 افرادی صحبت ۀوی از جمله دربار. بخشد کند و به آن شکلی متفاوت مي مي
نفرة آمريکايی بودند، دوربين  روز در خدمت گروه سه شبانه«کند که  مي
بندی فيلم نامی  و در عنوان» چی بودند کردند و تدارک ها را حمل مي آن

رة سه چادری که در اختيار چنين دربا روايت وی هم. ها نيست از آن
که يک (هاي جاسوسة سابق  ها قرار گرفته بود، با افسانه آمريکايی

ها در  ها را از ترس دزد ها و فيلم چادر در اختيار او بوده و پول
لطفی . تفاوت دارد) »مفتون شرق« به نقل از -گذاشتند  چادر او مي
 و قرار شد جايی را قاپو کرد آورد که رضاشاه ايلات را تخته به ياد مي

را برگزيد؛ محلي » ديمه«گويد پدرش  لطفی مي. برای اسکان برگزينند
هاي لطفی و رجوع به فيلم  صحبت. هاي سختی داشت ييلاقی که زمستان

 ۀ کوچ يک گروه سيزده نفره از خانوادۀ ورهرام دربارۀ ساختتاراز
 .کشاند  تغييرات در زندگی بختياری را تا امروز مي1367آمريد در 

 
 ساختار کتاب

در متن انگليسی و (کتاب دارای فرايند تاريخی است و به ده فصل 
وجوی نويسنده، از  جست. شود تقسيم مي) دوازده فصل در نسخة فارسي

شود که با پوستر قديمی آمپاني  انتخاب روی جلد کتاب شروع مي
س آرشيدوک فرانت«: يابد  تزيين شده و ادامه ميعلفپارامونت برای 
مجارستان و همسرش توسط يک دانشجوی / عهد اتريش فرديناند ولی

رسند و اتريش به  ناسيوناليست صرب در سارايووی بوسنی به قتل مي
نيروهای متحد در اروپا و آسيا شکل . دهد صربستان، اعلام جنگ مي

شود و از  گيرند، آمريکا عليه آلمان و متحدانش وارد جنگ مي مي
خلبان (بردار ارتش، کوپر   شودزاک فيلمۀله با چهرجاست که بلافاص اين

» .شويم نگار جاسوس آشنا مي و هريسن روزنامه) و شايد هم جاسوس
ها را سه شجاع  زندگی و ماجراهای اين سه تن که مقصودلو آن

صحنه  به نامد، به صورت تاريخی و موازی و صحنه مي) ص يک(آمريکايی 
هاي پرماجرا را  بندی فيلم شکلرود و به ساختار کتاب،  به پيش مي

مقصودلو به من گفته بود که به احتمال قوی کتاب توسط . (بخشد مي
کند  در مقدمة فارسی هم اشاره مي. هاليوود به فيلم تبديل خواهد شد

هم خوانندة کتاب «که شرح جزييات کامل حوادث به خاطر اين است که 
دوره آشنا شود و هم اجتماعی آن / با زوايای پيچيده و اوضاع سياسی
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مايه کافی داشته  نامه، سناريست دست در صورت تبديل کتاب به فيلم
 ).».باشد
در ابتدای )  صفحه در نسخة فارسی286و ( صفحه در نسخة انگليسی 150

 و از صفحة علفکتاب، شرح ماجراهای اين سه نفر قبل از توليد فيلم 
هاي سينمای   و دفاعيهماجراهای گروه شدن و توليد و نمايش) 286 (151

شان  ها در نيويورک و پاريس و عزم مستند است که با داستان ملاقات آن
هاي کوپر و  ترين انگيزه يکی از مهم. شود برای سفر به آسيا آغاز مي

شودزاک برای همکاری با هريسن اين بود که او بعد از مرگ شوهر 
 نقداً پرداخت و اولش، نيمی از مخارج توليد، يعنی پنج هزار دلار را

ترين حامی فيلم پای به گود اد و سهم شودزاک هم دو  به عنوان بزرگ
از اين پس نيز کتاب، شرح ).  انگليسی161ص. (دوربين دبریِ او بود

 نگاه متفاوت مارگرت هريسن و ۀو نحو) 103ص(ها  ها و رؤياهای آن خاطره
شدند  د ميهر وقت به جايی وار«. شان است کوپر به جهان پيرامون

گونه به چنان شرايطی دست يافته،  خواست بداند آن منطقه چه هريسن مي
 ).161ص(» .در صورتی که اين محل برای کوپر يک دکور طبيعی بود

 
 نظام فئودالی يا ايلی

ها، مقصودلو مدلی از وضعيت  هاي آن از طريق گروه سه نفره و حکايت
ل از دو عنصر فئودالی يا کند که متشک  ترسيم مي1303بختياری در سال 

ايلی در منطقه و مواجهه با نظام ديکتاتوری در مرکز است و از اين 
هاي رضاخان   نظام فئودالی با دولت مرکزی و آرمانۀ رابطۀطريق دربار

ها و خود نويسنده  خارجی. شود برای تأمين قدرت دولت، نظريه صادر مي
ئودالی نام برده و در سراسر کتاب، از بختياری، با عنوان نظام ف

از سوی ديگر با قلمرو ايل، . اند هاي عينی فراهم آورده نمونه
فرهنگ کوچ و حتی (مراتب قدرت و مناسبات داخلی و خارجی  سلسله
جا  در اين. مواجه هستيم]) نشينان يك جا ماندن اجباري آوچ[قاپو  تخته

حکومت : دشو هاي کتاب مرور مي اين دو دسته اطلاعات با ارجاع به داده
هاي مورد نظر تصميم گرفته شد که ايل  در سال. فئودالی موروثی است

ايلخانی   ايلخانی و حاجیۀخانی و ايل بيگی از بين دو خانواد
 492در صفحة . تر از ايل خانی باشد برگزيده شوند و ايل بيگی جوان

 ۀتا پيش از دور. نسخة فارسی، عکس ايلخانی و اميرجنگ چاپ شده است
 خوانين بختياری با حکومت مرکزی، وضعيت حاآمان ۀ نظر، نوع رابطمورد

ها  حاآمان به واسال. کرد را هم تداعی مي) ها نشانده دست(ها  با واسال
. شد آوری مي ها جمع کردند و ماليات رعيت از طريق آن زمين واگذار مي

 :نويسد هايش مي خان ايلخانی در کتابچه يا يادداشت قلی از جمله حسين
السلطان پسر شاه، چهارمحال را  ظل) 1293 -سيچقان ئيل (در اين سال «

رعيت چهارمحال را بسيار رعايت کردم و ماليات . مرحمت فرمودند به من
اما در سال مورد نظر يعنی پانزده ). 148ص(» را خوب به عمل آوردم

به سرکردگی (ها به همراه مجاهدان رشت  که بختياری سال بعد از آن
تهران را تسخير کردند، اين رابطه گسيخته ) خان سپهدار اعظم لیمحمدو

البته نويسنده تسخير تهران را نه ناشی از استبداد صغير . شده بود
ها  طلبیِ رييس بختياری شاه، بلکه منبعث از جاه بندی محمدعلی و عدم پای

خيال ايجاد خاندان «کند که  قلمداد مي) خان سردار اسعد قلی علی(
ها  در زمان سردار سپه آن).  فارسی320ص (» . جديدی را داشتسلطنتی

 منافع ۀدربارآمد که با دولت به توافق برسند اما هنوز  بدشان نمي
دوجانبه يا جنگ با دولت به تصميم ايی نرسيده بودند، با وجود 

)  فارسی319ص . (سلاح هم راضی نبودند اين با درخواست دولت برای خلع
هاي موجود بين   ايل خانی ضمن برشمردن مشکلۀخان برادرزاد رحيم
نشين، خودشان را  قبايل کوه«: گويد ها و دولت به کوپر مي قبيله

پردازند و نه  ها نه ماليات مي آن. دانند مستقل از دولت مرکزی مي
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 ).180ص(» .پذيرند حاکميت شاه را مي
   آن،(Stone Idol)ها يک لولوی سرخرمن  شاهی که به قول کوپر برای آن

بنابراين چنين نيرويی که خودش را مستقل . هم در تهران دوردست بود
در آن زمان هنوز ( حاکميت شاه شان، دانست، سران از دولت مرکزی مي

و رضاخان را قبول نداشتند و بر اساس بТنيچه، سرباز و ) احمدشاه
پرداختند، واقعة شليل و حمله به نظاميان را به وجود  ماليات نمي

هاي حکومتی در يزد و کرمان و  آوردند و دولت هم خوانين را از سمت
وضعيتی بودند؟ ، از نظر سياسی در چه TP7اصفهان کنار گذاشته بود

شان  گذاران مشروطه در ايران هستند و سران ها که از بنيان بختياری
ها در رأس قدرت بودند، چه مطالباتی داشتند؟ آيا واقعاً آن طور  مدت

گويد دنبال برپايیِ يک پادشاهی بختياری بودند؟ از  که مقصودلو مي
 ۀادرزادخان بر شود؟ رحيم گونه تصوير مي نظر اين کتاب، موضوع چه

هاي   کالج آمريکايی بيروت که دلش برای رقص با دخترۀکرد ايلخانی تحصيل
 هزار ليره 65عمويش ساليانه حدود «: گويد ، مي)179ص(فرنگی لک زده 

). 183ص(» .دارد استرلينگ از شرکت نفت ايران و انگليس دريافت مي
، مالک خان«: دهد جا موضوع را به نحوی ديگر توضيح مي کوپر نيز همان

 ».طوايف، مالک زمين و مالک نفتی است که در زير زمين جای دارد
در . نخورده باقی مانده بود اش، دست نظام فئودالی در مکانيسم درونی

 ۀشيو). به قول ماکس وبر(شد  مراتب قدرت حفظ مي نظام موروثی سلسله
د کشی تغيير نکرده و بر اساس اطلاعات موجو سنتی حاکميت و البته بهره

مارگرت هريسن . در اين کتاب، چيزی شبيه نظام سرواژ برقرار بود
رحم و ستمگر زندگی  ها تحت يک نظام فئودالیِ بي آن«: نويسد مي
و شاهد رفتار بسيار خشونت بار رؤسای ايل با «) 233ص(» .کنند مي

 ).102ص(» زيردستان هستيم
 

  ملت–دولت 
 با رجوع 1303ا در سال ه مقصودلو در توصيف حکومت مرکزی و بختياری

رود که دارای چنين  شده به پيش مي ای آشنا و شناخته به فرضيه
در آن زمان يک ديکتاتور يعنی رضاخان، در قدرت «: هايي است مؤلفه

بود که اعتقاد داشت تنها راه تأمين قدرتِ دولت، نابودیِ نظام 
هاي  صداقها و لرها م و در اين فرضيه، بختياری) 180ص(» .فئودالی است

ها زير ضرب او بودند و اعتقاد بر  لر«.شوند نظام فئودالی معرفی مي
 ). 180ص(» .ها هم در فهرست بعدی جای بگيرند اين بود که بختياری

 ۀ مارس با کلنلی که فرماند31گروه سه نفره در : وگو با کلنل گفت
در نقد کتاب انگليسی من . خورند نيروهای خوزستان است ناهار مي

ل را سرهنگ ترجمه کرده بودم ولی مقصودلو در ترجمة فارسی او را کلن
جا کلنل به جنگ لرها با  در اين).  فارسی328ص (سرگرد دانسته است 

کوپر هم . جويان قابلی هستند گويد جنگ کند و می دولت مرکزی اشاره مي
هاي ما از  کند که در ترجمه احتياطی تمام موضوعی را بيان مي با بي

با دو ) در نقد بر کتاب انگليسی و ترجمة مقصودلو(ل کوپر قو نقل
مفهوم مختلف بيان شده که روشن شدنش از نظر تاريخ سياسی ايران 

دريافت من اين بود که کوپر دنبالة سخن کلنل را . شايان توجه است
 :اصل جمله اين است. ها هستند  همان لرcousinsگيرد و منظور از  مي

«Cooper rather cavalierly noted that if Khans of Bakhtiari raise the tribes and join their 
cousins in rebellion we should see a good show.»  
ولی ترجمة . تر تفسير بود تا ترجمه ترجمة من از بخش اول اين جمله بيش

جا جمع کنند  هاي بختياری افراد خود را يک اگر خان«: مقصودلو اين است
متحداً دست به شورش بزنند، قطعاً جنگ تماشايی جالبی برپا خواهد و 
تنها واژة عموزادگان حذف شده بلکه ارتباط  در اين ترجمه نه» .شد

: اما تفسير من اين بود. بين صحبت کوپر و کلنل از هم گسيخته است
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شان يعنی لرها را به شورش برانگيزند و  های ها عموزاده اگر بختياری«
ها به پيوندند، ما نمايش خوبی را شاهد خواهيم   به آندر طغيان

ها، نوشتة  و دليل من برای ترجمه و تأکيد بر عموزاده). 189ص(» .بود
ها  ها را عموزادگان بختياری  است که لر321/ 182خود کوپر در صفحة 

 .نامد مي
هاي نفتی و بر  چنان روی قرارداد ها هم ای، بختياری در چنين معادله

ورزيدند، به ايجاد هر نوع  شان اصرار مي  روابط داخلی و خارجیتداوم
چنين از  و هم) 179ص (اعتنا بودند  شان بي تغيير در زندگی مردم

ها که دوازده سال با دولت مرکزی جنگيدند، جز شورش چيزی  آرمانِ لر
شود، در  از سوی ديگر، رضاخان که ديکتاتور خوانده مي. مشهود نيست

وگو با مارگرت هريسن از آرزو  ت دولت است و در گفتپی تأمين قدر
کتاب به مباحث اين وهله از . زند برای برای ايجاد وحدت ملی حرف مي

 ۀای در عرص هاي چنان نظريه البته نتيجه. پردازد تاريخ ايران مي
به عبارت ديگر، سنتز ايی و تنها .  ملت بود–داخلی، تأسيس دولت 
 . تصور شدای مدل برای چنان فرضيه

ترين راه را به همراه پنج هزار نفر از افراد  ترين و سرد گروه، بد
ای که ايل بيگی در  جاده). 193ص (گزيند  طايفة بابا احمدی برمي

و از طريق ) 183ص (» .بسيار بسيار بد و سخت است«: گويد توصيفش مي
يک حيدرخان رييس طايفه . کنند با عشاير صحبت مي«): محمد(شان  مترجم

ها با چه القابی از  که بداند آن آن زند، بي شان زمين مي گوسفند برای
 ».او و افرادش نام خواهند برد

کند که در  ای را برای گروه سه نفره تعريف مي حيدرخان يک شب قصه
 ساتيريکنگويد هر کس که  کوپر مي). 360/ 219(ماند  ذهن کوپر مي

 ۀين داستان حيدرخان و قصپترونيوس را خوانده باشد شباهت غريبی ب
 قرن ۀبنابراين کوپر با عنايت بر نظری. يابد  ميTP8سوس  افهۀبيو

کند، همان طور که مارگرت   آن را تفسير مي(diffusion)نوزدهمیِ انتشار 
بر اساس اين نظريه، خاستگاه . هريسن رقص زنان را تفسير کرده بود

گيرد که  پر نتيجه ميبنابراين کو. ها يا مصر است يا يونان اصلی تمدن
 حيدرخان هم يونان است و اين قصه از طريق اسکندر به ۀخاستگاه قص

 .منطقه رسيده است
 

 رابرت ايمبری
جا  رود و از آن گروه به اصفهان مي. رسد سرانجام مسافرت به پايان مي

کند و او را سربازی  هريسن با رضاخان مصاحبه مي. شود راهی تهران مي
ها  آن.  پسر کوچکش لباسی شبيه لباس پدر پوشيده استبيند که ساده مي

يار يا نايب کنسول  در سفارت آمريکا در تهران با رابرت ايمبری کنسول
کنند و مقصودلو با اشاره به ماجرای قتل رابرت ايمبری  ملاقات مي

از ميان انبوه اسناد موجود، سندی را البته متعلق به  )394/ 251ص(
يدوارم همين يکی مورد استناد هاليوود قرار کوپر چاپ آرده که ام

نگيرد و يا اگر مقصودلو قرار شد مشاور تحقيق باشد، به حقايق ديگری 
کوپر سندی را که در پاريس به دستش رسيده نقل . هم توجه داشته باشد

که از شهر  بعد از آن«:  ماجرا از ديد آن آدم چنين استۀخلاص. کند مي
اش با  ای از آشنايی بعد، خاطره» . فرا گرفتخارج شدم، آشوب تهران را

آورد و او را به خاطر  يار آمريکا به ياد مي رابرت ايمبری کنسول
در «: گويد رسد و مي ستايد و به ماجرای قتل او در تهران مي اش مي گذشته
خانه، زندان خصوصی داشت و يک شهروند آمريکايی را که به خاطر  سفارت

 نفتی محکوم شده بود، ۀيکايی ديگر در منطقبه قصد کشت زدن يک آمر
. بال به يک آمريکايی ديگر حمله کرده بود با چوب بيس(کرد  داری مي نگه
ضمناً دو ميسيون بهايی آمريکايی در تهران بودند و ).  فارسی396 ص-

ها را تحت حمايت خود  ايمبری يکی از رؤسای پليس را وادار کرد آن
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که آن [ای در سقاخانة آقا شيخ هادی  اقعههمان روزها و) 396ص. بگيرد
رخ داده و مردم در اطرافش جمع ] نامد خوری يا چشمة مقدس مي را آب
ها  در همان لحظات ايمبری به اتفاق زندانی و مترجمش به اجتماع آن. بودند

کرد کنسول  يک روحانی که برای جمعيت وعظ مي. شود و سقاخانه نزديک مي
اد کشيد همين بهايی بود که سقاخانه را مسموم آمريکايی را ديد و فري

کند اما پليس  سورچی اسب درشكه را، هی مي! بهايی را بکشيد... کرد
ها  دارند، آمريکايی ها را نگه مي جمعيت حيوان. سازد راه را مسدود مي

زنند و در اين ميان ايمبری که محاصره شده بود  کشند و مي را بيرون مي
 ».رسد به قتل مي

ها تصويرهاي ديگری  ن تصويری کاملاд ناقص است و در تمام اين سالچني
ترينش شايد داستانی باشد که  هم از اين ماجرا ترسيم شده که قديمی

ماژور ايمبری «:  روايت کرده است1323 آبان 27در » ها خواندنی«مجلة 
افتد و  در يک روز آفتابی تک و تنها برای عکاسی در شهر به راه مي

شودکه او را  آباد تهران در دام درويشی گرفتار مي ی حسندر حوال
" اين است شيطان رجيم، مردی با سه چشم. "کند شيطان رجيم معرفی مي

شود و درويش خودش را روی  مشتی ردوبدل مي). چشم سوم، دوربين(
اندازد و تا ماژور بتواند از رولورش استفاده کند مردم  ماژور مي
 » .TP9دهند امانش نمي

ماژور «:  حسين مکی ماجرا شکل ديگری داردتاريخ بيست سالة در اما
ايمبری علاوه بر مأموريت سياسی که در ايران داشت از طرف مجلة 

نيز مأموريت داشت که از " جغرافيای ملی ممالک متحدة آمريکای شمالی"
هايي برداشته و به  نقاط جالب توجه تاريخی و مذهبی ايران عکس

 همين اوان بالوين سيمور از اتباع دولت آمريکا در. آمريکا بفرستد
ها قبل در کمپانی نفت جنوب ايران استخدام و مشغول به  که از مدت

کار بوده به واسطة محکوميتی که پيدا کرده بود، دورة محکوميت خود 
را در ادارة کنسولگری آمريکا در تهران که محل آن در خيابان نادری 

ور ايمبری از نزديک دوستی و آشنايی کامل برد و با ماژ است به سر مي
که معجزات سقاخانه زبانزد خاص و عام شد، شايد سيمور به  همين. داشت

هاي آن برای مجلة  رفيقش گفته بود که موضوع سقاخانه و عکس
بعدازظهر روز . خالی از اهميت نخواهد بود" جغرافيای ملی آمريکا"

اژور ايمبری به اتفاق رفيق  م1924 برابر ژويية 1303 سرطان 27جمعه 
خود بالوين سيمور به طرف سقاخانه چهارراه آقا شيخ هادی با 

العاده زيادی  جمعيت فوق. نمايند  آن حرکت ميۀپای دوربين عکاسی و سه
شود يک مسافتی  ماژور ايمبری مجبور مي. اطراف سقاخانه را گرفته بود

 به طرف سقاخانه را به سقاخانه مانده از درشکه پايين آمده پياده
. گذارد پاية دوربين را روی زمين مي در نزديکی سقاخانه سه. برود

ماژور . شود عکس گرفت اند نمي ها نشسته جا زن گويند اين مردم به او مي
پاية خود را برداشته در خيابان مخصوص از طرف چپ سقاخانه  ايمبری سه

ه کلاه و عبا و مردم با ملايمت جلو رفت. گذارد پايه را زمين مي سه
ماژور ايمبری . دارند تا عکس گرفته نشود غيره جلوی دوربين نگاه مي
شود و باز دوربين را بلند کرده در وسط  از اين حرکت کمی عصبانی مي
به قول نظام ... و بقية ماجرا» P10Pگذارد چهارراه آقا شيخ هادی مي

ادوز بعد اذن پا  التحصيلان آن در حريم جامعه بي مدنی يکی از فارغ
اند شاد خبط و خطا و  فوت او همة ملت ملول گشتهرچند دشمنان وطن گشته
 P11Pدهد زياد  غفلت و سهو اندرين جهانتاريخ روزگار نشان مي

اش  ها، داستان تأکيدشده توسط کوپر و منبع قصه از ميان تمام اين قصه
هدفی مذهبی دارد و به دليل حذف موضوع عکاسی از نظر اصل موضوع 

يار آمريکا و فرد زندانی،  زيرا معلوم نيست کنسول. ربط است املاд بيک
سوار بر درشکه در حوالی سقاخانه چه کار داشتند؟ با وجود اين، 

هاي مختلف پيگيری نکرده اما آوردن  گرچه مقصودلو ماجرا را از منبع
گونه  همين روايت هم در جای خود برای من جالب بود که يک واقعه چه
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کنندگان و بر اساس سندهاي تازه يافت شده،  هاي نقل  هدفبر اساس
پذير ساختن   و اين شکلTP12.گيرد ها و تعبيرهاي مختلف به خود مي شکل

مقصودلو  :تاريخ تا نسخة فارسی ادامه يافته و متوقف نشده است
 ژوييه، فروغی با آمريکا به توافقی رسيد که مبلغ 24در «نوشته که 

 هزار دلار برای انتقال جنازه به 100 مبلغ  هزار دلار غرامت و60
اما دولت .  ناو جنگی، در يک بانک در آمريکا حواله شودۀوسيل

 آمريکا آن را از حساب بانکی بيرون نکشيد و اين پول بنيادی را
برای اعطای بورس ساليانه به سه دانشجوی ايرانی برای تحصيل در 

 البته نويسنده اين ). متن انگليسی252ص (آمريکا به وجود آورد 
 روزشمار اطلاع را از جلد اول کتاب دکتر باقر عاقلی به دست آورده که

 تاريخ بيست سالة ايرانمن در مراجعه به کتاب .  استتاريخ ايران
متوجه شدم که دولت ايران چنين پيشنهادی را نپذيرفت و آن را برای 

م محصل به بنابراين از اعزا« سرافکندگی دانست و ۀملت ايران مای
و .  و آن را در نقد اول، آوردمTP13.»آمريکا از آن محل صرف نظر شد

ای  در اين فاصله بهمن مقصودلو به سند تازه. اين ماجرا ادامه يافت
تز  ای را در برابر آنتی دست يافت و در ترجمة فارسی نظرية تازه

ايدة بورس تحصيلی : شده در نقد اول من، قرار داد که اين است مطرح
به مرحلة عمل نرسيد، چون اولاд کنگرة آمريکا با آن موافقت نکرد و 

 )397ص . (ثانياً مقدار پول برای سه بورس کافی نبود
من . بنابراين به قول معروف دوباره توپ را در زمين ايران انداخت

دانم زيرا در آن هم تاريخ دقيق تصميم  اين سند را نيز يک فرضيه مي
چنان با ايرانيان  دستی شايد هم ابراين پيشبن. کنگره وجود ندارد

روحانی جوانی که به قتل  روز دوم اکتبر«: در نسخة انگليسی. باشد
ولی در متن فارسی روز دوم ). 252ص (» اعتراف کرده بود اعدام شد

ها  اکتبر سرباز مرتضی تيرباران شد و به خاطر اعتراض شديد آمريکايی
ص (» بر در باغ شاه اعدام شدنددو محکوم ديگر در روز دوم نوام«

اگر دقيقاً در پرونده «: نويسد حسين مکی در اين مورد مي). 398
رسيدگی شود کاملاд معلوم خواهد گرديد که جريان بازرسی و تحقيقات و 

البته حسين مکی » .گناه از چه قرار بوده است حکم اعدام سه نفر بي
 .دکن ويژه نظاميان را محکوم مي افراد ديگری به

هايي رمانتيک به   با جملههاي ناگفته علف، قصهنسخة انگليسی کتاب 
رسد که مارگرت هريسن در هنگام بازگشت با کشتی بخار به  پايان مي

نيويورک آرزو داشت که مارگرت بليک ناميده شود ولی نسخة فارسی با 
سراسر کتاب با سندهاي . ای دارد هم ريختن ساختار قبلی شکل تازه به

هاي  طلبی شود، تصويری از جاه لحظه ارائه مي به نی که لحظهفراوا
که حس تاريخی  ضمن اين. گذارد استعماریِ آغاز قرن را به نمايش مي

هاي مربوط به  سازد؛ بخش جذابی از يک دوره در ذهن خواننده زنده مي
تاريخ معاصر ايران به دليل رويکرد غيرتحليلی و غالباً بسنده کردن 

از مخاطب خود،  تعلق يا مربوط به سازندگان فيلم،به اطلاعات م
شود  از جمله جايی که گفته مي. طلبد تری مي مداقه، مقايسه و تأمل بيش

قابل )  نسخة فارسی388ص (کند  اشتباه به عربستان اشاره مي ايمبری به
در سال » نامة وزارت امور خارجة آمريکا به کوپر«تأمل است و يا 

در پايان . ده در لانة جاسوسی قابل مقايسه استش  با سند يافته1968
ضمن بسيار ارزشمند خواندن کوشش نويسنده در تأليف اين کتاب، 

هاي  چنان دفتری گشوده در نظر آورد و در چاپ اميدوارم اين کار را هم
ای و  هاي ايلی، طايفه ويژه در مورد ترجمة اصطلاح بعدی به

 �. ازدنگارانه، پژوهش خود را متوقف نس مردم
 

 ها پانويس
تر  اين فيلم بيش: نويسد  مينگاری فيلم مردمکارل هايدر در کتاب . 1

ص (ها  هاي فرهنگیِ آن  بختياری و زمينهۀ ماجراهاست تا دربارۀدربار
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25.( 
 صحبت از کارگردانی نيست علفپوستر پارامونت برای  روی نخستين. 2

 .Recorded byبلکه نوشته شده 
ايمبری .  که به امضاي رابرت و321شده در صفحة  چاپ ۀدر گواهينام. 3

 . روز ذکر شده است46و امير جنگ ايل بيگیِ بختياری رسيده، اين مدت 
 -گارثويت، ترجمة مهراب اميری انتشارات آنزان . نوشتة جن آر. 4

 .138 ص 1375
 . 53 بهار 52زمستان » فرهنگ و زندگی«مجلة . 5
چاپ » فيلم«نژاد در ماهنامة  مد تهامیترجمة مح» مفتون شرق«مقالة . 6
 . منهای مقدمه که متعلق به دکتر نفيسی و مترجم مقاله نيست. شد
 .138 صفحة  بختياری در آينة تاريخ،به نقل از. 7
کند و  ای دفن مي سوس، پس از درگذشت شوهر، او را در مقبره همسر افه. 8

گر فرماندار شهر از سوی دي. زند گريد و ضجه مي بر او شب و روز مي
راند که کسی نبايد  هايي را به صليب کشيده است، فرمان مي که دزد

سرباز . شود ها را پايين بياورد و سربازی بر اين مهم، گماشته مي آن
آورد و سرانجام زن بر او  برايش غذا و آب مي. شود متوجه زاریِ زن مي

. آورند ين ميدر اين ميان افرادی دزد را از صليب پاي. شود عاشق مي
. داند که بر اثر کوتاهی در انجام وظيفه کشته خواهد شد سرباز مي

کشد و با عاشق  آورد، به صليب خالی مي زن، شوهر را از گور بيرون مي
 .ماند خود مي

 دی 24، »تاريخ معاصر ايران«نقل به اختصار از مجلة الکترونيکی . 9
1386 . 
انقراض قاجاريه و تشکيل ، جلد سوم  ايرانۀتاريخ بيست سال. 10

 .1325 چاپخانة مجلس 97، صفحة حسين مکی. سلسلة لوی
 . 84 نوشتة مرتضی سيفی تفرشی، صفحة پليس خفية ايران،. 11
به (» تاريخ معاصر ايران«بر اساس همان مقالة مجلة الکترونيکی . 12

. رفته اسم يک نفر در افواه شايع شد رفته«): حماسة نفتنقل از کتاب 
هرالد « روزنامة 1924 سپتامبر 24ام هارولد اسپنسر در شمارة ن

چاپ نيويورک فاش گرديد و قتل ماژور ايمبری به حساب » تريبيون
ترين عامل مخفی  ترين و لايق خورده وی سال. هارولد اسپنسر گذاشته شد

هاي  اما پشتيبان اين عامل، کمپانی. انگليس در خاورميانه بود
ويس کنسول تا پيش از قتل تمام .  آمريکا بودندمقتدر نفت انگليس و

نفوذ خود را به کار انداخته بود تا منابع نفت شمال ايران را از 
چنگ يک کمپانی انگليسی و آمريکايی به در آورد و آن را به کمپانی 
مشهور سينکلر واگذار کند اما مداخله در سياست نفت به بهای جان او 

 ».تمام شد
 .106 جلد سوم، صفحة الة ايران،تاريخ بيست س. 13
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